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به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر و  �یروزی قیام فلس�ینی ها، سراغ انواع جنگ رفته ایم

واژه ها همراه خودشان کلی معنا 
جــا به جا مــی کنند. بــرای همین 
اســت کــه خیلــی فــرق می کند به 
یــک نفــر بگوییــم قدبلند یــا رعنا 
یــا دراز بــی قــواره و حتمــا قبــول 
داریــم کــه هــر واژه ای طعــم و رنــگ و بــوی خــودش را دارد و چیــزی که 
در ذهــن مخاطــب ایجــاد مــی کنــد متفــاوت از ســایر کلمــات اســت. 

حــالا شــما فــرض کنیــد یــک آقایی کــه فامیلــی اش گلابی اســت مثل 
گر اســم یک موسســه فرهنگی ســاده  ســریال جدیــد شــبکه ســه. یــا ا
اندیشــان باشــد. نمــی توانــی اســم آن فــرد یــا موسســه را صــدا کنی 
کــه واژه اش بــه ذهنــت مــی رســاند فکــر نکنــی.  ولــی بــه مفهومــی 
در  کلمــه  یــک  گرفتــن  قــرار  کــه  هســت  هــم  وقت هایــی  یــک 
کنــار واژه هــای دیگــر، ذهنمــان را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 
مثل شــاعری که گفت: من و چشــمت من و چشمت من و چشمت... 
می نویسم آنقدر / تا که در �اهر گمان برداردم؛ چشمت به دنبال من است!

گذشــت و واژه پــدر،  کــه بــر مــا  و چــه تلــ� بــود ایــن روزهایــی 

 . . . و ن  خــو  ، یــت جنا  ، قتــل مثــل  یــی  ها ه  ژ ا و ر  کنــا نشســت 
حواسمان هم نبود که داریم چه آبی به اسیاب شیطان می ریزیم. هی 
شوخی کردیم و فکر نکردیم که دیگر مفهوم بلند پدر، چه لطمه ای توی 
ذهــن جامعــه و بخصــوص کوچکترهــا می خورد. هی ترس را نشــاندیم 
کنــار واژه پــدر، هــی بی رحمی را چســباندیم بغلش و هــی یادمان رفت 
پدرانــی را کــه جــان و مالشــان را فــدای فرزندانشــان کــرده و می کنند. 
یادمــان رفــت بابا، قبلا چه تصویر زیبایی توی ذهنمان ایجاد می کرد. و 
همیشه کنار واژه هایی مثل محبت، دلسوزی، نجابت، عشق و زحمت 

کشیدن می آوردیمش. معنای واژه های خوب را راحت تغییر ندهیم!

شوخی گس
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